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 چكيده
اما دشت دودي شناخته و به خوبي بررسي شده، غرب زاگرس مركزي تا ح(خصوصاً دوره مس و سنگ)  با وجود اينكه دوره پيش از تاريخ

شناسان خارجي و متعاقباً ايراني بي نصيب مانده بود؛ تا اينكه در دو بررسي اخير هاي هدفمند باستانسنقر و كلُيايي از بررسي و پژوهش
 نهُي نوع دالما است. تمامي ها سفالمحوطه دربردارنده  9محوطه مس و سنگ شناسايي و از اين ميان  33تعداد  1388و  1383هاي سال

گرفته، قرار دارند. با توجه به وسعت رسي به مراتع به سهولت صورت ميمحوطه در كنار منابع آب و اكثراً در دامنه ارتفاعات، جاييكه دست
مورد اند كه به صورت يكجانشين يا نيمه يكجانشين احتمالاً روستاهاي كوچكي بودهها اين محوطهها و موقيعت مكاني آنها، كم استقرارگاه

تواند مين نمايند. اهميت نوشتار حاضر از اين رو است كه ميأرا ت داري معيشت خوداز طريق رمه تندتوانسميساكنان آنها و  استفاده بوده
را در رابطه با اين فرهنگ و ارتباط با مناطق همجوار همچون كنگاور، ماهيدشت و جنوب كردستان در اختيار  توجهي هاي درخورآگاهي
 .بگذارد

 
 زاگرس مركزي.، دورة مس و سنگ، فرهنگ دالما، سفال، و كليايي سنقر گان كليدي:واژ

 
 

 درآمد
هايي از سنت سفالگري دالما نخست در بخشدر فلات ايران، �

آغاز و سپس به پ.م. غرب ايران در نيمه دوم هزاره پنجم شمال
مناطقي از زاگرس مركزي و شمال غرب فلات مركزي گسترش 

اگرچه تداوم يافت. پ.م. و تا نيمه اول هزاره چهارم پيدا كرد 
 ،چنداني بطور گسترده كاوش نشده دالماييِ هايمحوطه تاكنون

جود نشان هاي موو كاوش هااما مدارك حاصل از بررسي
 ادي پيچيده ـي و اقتصـياسـدهند كه فرهنگ دالما از لحاظ س يـم

                                                            
�Email Address: Heydarianm@lit.sku.ir 

Zeynivand@gmail.com 

 
نبود؛ در عوض سنت سفالي گسترده دالما بازتابي از تقسيمات 

هايي مانند زبان، نظام  غيرمتمركز يك گروه نژادي با ويژگي
يك عقيده و اعتقاد مذهبي دانسته  اجدادي پراكنده و يا احتمالاً

). بر همين اساس Henrickson & Vitali, 1987( شده است
هاي يك همگرايي فرهنگي در اين دوره در بخشبه احتمال 

با اين وجود  مورد اشاره در فلات ايران حاكم بوده است.
بيشتر گسترش اين فرهنگ دهد كه هاي جديد نشان ميپژوهش

 ,Hole( كند تا جابجايي قوميگرايي را پيشنهاد ميانتشار

2011; Tonoike, 2009 .( بنابراين شايد تصور شود برخي از
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هايي كه با روستاها ارتباطات داد و نشينتوسط كوچ ها سفالاين 
  .)Tonoike, 2009( حمل شده باشد ،اندستدي داشته

دالما در ابتدا تنها به شناسايي در و فرهنگي سنت سفال 
پيزدلي در شمال غرب،  ،هاي حسنلوكاوش برخي از محوطه

اماران در زاگرس مركزي و در غچ و بيد ، سياهگودين، گابي سه
حمرين و همچنين در مناطق جبل رودانهاي ميانبرخي محوطه

) و در Henrickson & Vitali, 1987(بنگريد به  كركوك
هايي از به اتفاق بخشهاي صورت گرفته در مناطق فوق، بررسي

انجام گرفته هاي اما در پژوهش ،شدميمحدود لرستان شمالي 
 هااين فرهنگ فراتر رفته و در كاوش چند سال اخير محدودهدر 

 ،عالي( ايرانفلات مركز شمال غربي  حاشيه يهاو بررسي
؛ 1388 ،؛ خسروي و ديگران1388 ،پور عصمتيكاظم؛ 1386
 Majidzade, 1978 & 1981; Alibaigi؛ 1389 ،زادهمجيد

et al., 2012 ،(آباداسلام هايدر دشت )Abdi, 2002 ،( بيجار
؛ 1389؛ 1390،(نوري )، كامياران1390،(ساعد موچشي و قروه

؛ 1389، (حيدري كرمانشاه)، سرفيروزآباد1387بختياري، 
)، حوضة سد سيمره در پيشكوه جنوبي لرستان 1390،نيكنامي

در  ،)1389 و سراقي، نژاد؛ مهاجري1387 ،مقدم و ديگران(
 ,Hamlin( زاگرس مركزي و همچنين حوزه شمال غرب ايران

. شناسايي شده است) آثار قابل توجهي از اين فرهنگ 1975
شناختي انجام گرفته در هاي باستانعلاوه بر اينها در بررسي

محوطه  نُهسفالي غني از دشت سنقر و كليايي نيز مجموعه 
مواد  ) كه1388؛ 1383(حيدريان،  شناسايي و گردآوري شد

به واسطة  اين منطقه دهد.مطالعاتي پژوهش حاضر را تشكيل مي
از مناطق مهم  زاگرس مركزي يكي مركز حوزه قرارگيري در

به دلايلي  كهشود شناختي محسوب ميدر مطالعات باستان
از همواره  دسترسي دشوارو همچون محصور بودن در ارتفاعات 

 70و  60 هايهاي فراگير گذشته به خصوص دههپژوهش
همين روي انتشار اينچنيني علاوه بر  از ه وميلادي به دور ماند

هاي پيش از تاريخي آگاهي ما از فرهنگ شناخت و افزايش
مدن زمينه و بستري مناسب براي تحليل فراهم آمنطقه، موجب 

اي هاي دورة مس و سنگ به صورت فراگيرتر منطقهبرهمكنش
  در مطالعات آينده خواهد شد.

 

 منطقه مورد مطالعه
كيلومتر مربع مساحت و با مختصات  2320شهرستان سنقر با 

دقيقه طول  54درجه و  47دقيقه تا  2درجه و  47جغرافيايي 
 35دقيقه تا  38درجه و 34شرقي از نصف النهار گرينويج و 

دقيقه عرض شمالي از خط استوا در بخش شمال شرقي  6درجه و
متري از سطح دريا واقع شده  1700 استان كرمانشاه و در ارتفاع

است. اين شهرستان از شمال و شمال غربي با استان كردستان، از 
شرق با استان همدان و از جنوب با شهرستانهاي كنگاور و صحنه 

 ).1(شكل  همسايه است

اي كوهستاني ي در ناحيهسشناريخت نظرشهرستان سنقر از 
ه است. در نواحي هاي مرتفع، محصور شد واقع شده و با كوه

 -شمال غربي و شرقي -روند ناهمواريها غربي ،شمالي و مركزي
جنوب شرقي است ولي مناطق جنوبي و جنوب غربي از روند 

از  د.نجنوب شرقي، تبعيت مي كن -اصلي زاگرس، شمال غربي
ـ  شناسي ساختاري، ناحيه سنقر در زون سنندجلحاظ زمين

توان هاي كلي اين ناحيه ميسيرجان واقع شده است. از ويژگي
به وجود فعاليت شديد تكتونيكي در ناحيه سنقر و مشكل 

شناسي مشخص به دليل حضور دستيابي به يك ستون چينه
اشاره  هاي ماگماييهاي مختلف دگرگوني و نفوذ تودهفعاليت

هاي سنقر و هاي اين شهرستان، دشتنمود. مهمترين دشت
كيلومتر مربع و  265حدود در ي . دشت سنقر با مساحتگاورودند

متر از سطح دريا در قسمت مركزي اين شهرستان  1750ارتفاع 
كيلومتر  985با مساحتي بالغ بر نيز دشت گاورود  وواقع شده 

(مويدي،  گرفته استمربع در قسمت شمالي شهرستان سنقر قرار 
1388 :16- 15(. 

توان ميه جغرافيايي ضهاي دائمي اين حوترين شرياناز مهم
هاي  گاورود و ريزابههاي گاورود و جاميشان اشاره نمود. به رود

آن در نهايت به سيروان و سپس به خارج از كشور هدايت 
ة سيمره ضة آبريز داخلي يا حوضحو وشود. ساير رودها جز مي

 .شوند ة علياي كرخه) محسوب ميض(حو

 
 شناسي منطقههاي باستانپيشينه پژوهش
، شدهشناخته شناسي كميدگاه مطالعات باستاناين منطقه از د

كه در  نخستين كسي دانسترا شايد بتوان غلامرضا معصومي 
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شناسي پرداخته است. وي در سال باستان فعاليتمنطقه سنقر به 
محوطه باستاني آنرا شناسايي و  16با بررسي منطقه،  1357

پرداخته زني گذاري كرده و در تعدادي از آنها به گمانه ميله
 ).190: 1383(معصومي،  است

بخشي يوسف مرادي در تپه جناني كه در حفاري نجات
صورت گرفته، ديگر در دو فصل  1383 و 1381هاي سال

شناسي منطقه است. وي اين محل را استقرارگاهي باستان فعاليت
داند و معتقد است كه مواد دوره اشكاني كه از دوره ايلخاني مي

آمد، همراه با خاك و مصالح مورد نياز به  دستدر كاوش به
 ).1383(مرادي،  محل آورده شده است

شناسي نيز، حيدريان يك فصل بررسي باستان 1383در سال 
هاي محوطه باستاني از دوره 83سنقر را انجام داد كه شناسايي 

 سنگ، مفرغ و آهن)، تاريخيو  (مس مختلف پيش از تاريخي
 (قرون اوليه و ميانه) را در برداشت اسلامي(اشكاني و ساساني) و 

نامه  تاي پايانرأس). وي يك سال بعد در 1383 ،(حيدريان
، تپه پيش از تاريخي و تاريخي خدايي را دكارشناسي ارشد خو

 1388در سال ). 1385(حيدريان،  مورد بررسي روشمند قرار داد
 پرداختاي سنگي منطقه ههاامير بشكني به بررسي غارها و پناهگ

؛ 1388(بشكني،  نمودشناسايي را چندين محوطه  و در نتيجه
 )؛ غار بهلول با آثاري از پارينه سنگي1391بشكني و ديگران، 

(بشكني و  استها ترين اين محوطهاز جمله شاخصمياني 
هاي فصل دوم بررسي 1388). حيدريان در سال 1388 ،ديگران

  ).1388(حيدريان،  تكميلي را به پايان رساند
 

 هامواد و روش
؛ 1383 ،(حيدريان سنقر و كليايي منطقه در بررسي فصل دو طي

 اين از كه شد شناسايي سنگ و مس دوره از محوطه 33) 1388

مواد مطالعاتي  وهستند  دالما يها سفال محوطه داراي نُه تعداد
 دوره اين هاي محوطه تعداد. دهندپژوهش ما را تشكيل مي

 به نسبت استقرارها رشد شمارو  جمعيت افزايش دهندةنشان

، در حوزه مورد مطالعه ذكر آن لازم است كه است. قبل دوره
) در بردارنده نازو آب خدائي، شيخ جليل( محوطه سه تنها

(خطيب  هستندو مس و سنگ قديم  جديدبقاياي دوره نوسنگي 
 ها محوطهدر ادامه به تفكيك به  .)36 :1385 ،شهيدي و ديگران

 شود:دالمايي شناسايي شده پرداخته مي
 

 ).SK 190( تپه ورز
  47 22 15طول جغرافيايي: 

 متر 1857ارتفاع:                  35 01 09عرض جغرافيايي: 
 متري ضلع شمال شرقي روستاي سلطانيه 170اين تپه در 

در  است و ي روستاي قلعه جبرئيلها زميناما جزء  واقع شده
و  متر 70×  60ابعاد اين تپه داراي قرار دارد.  دهستان آگاهان
 بخشي زراعي ها زمينمتر نسبت به سطح  سهارتفاع حدود 

ي ها زميناراضي اطراف تپه را . )1(تصوير  غربي است
. كشاورزي در بر گرفته و سطح آن نيز به زير كشت رفته است

. استوضيعت حفاظتي اين محوطه در حال حاضر نامطلوب 
 ،شده تسطيحاز آن  هاييبخشعلاوه بر آنكه توسط كشاورزان 

در سطح آن چندين مورد حفاري غيرمجاز نيز انجام گرفته است. 
 دالما سنت سفالگريي اين محوطه مربوط به ها سفال اكثر

، ساده با رگه رگهرنگ، كتمنقوش  كه شاملاست  )5(تصوير 
بخش  .نيشگوني و فشار انگشتي استلعاب غليظ و فشرده 

 گابي است.ي نوع سهها سفالاندكي از مجموعه نيز در بردارنده 
هاي گردآوري شده اين محوطه مربوط به دورة بر اساس يافته

 ست.ا ايمس و سنگ مياني و تك دوره
 گاهنگاري پيشنهادي: مس و سنگ مياني.

 
 )SK. 209( قلهتپه قل

 47 23 10طول جغرافيايي: 
 متر 1674ارتفاع:                         34 53 21عرض جغرافيايي: 
جنوب غربي روستاي  بخشمتري  1900اين تپه در 

اين تپه قرار دارد. آباد در دهستان آگاهان بخش كليايي  نصرت
متر نسبت به سطح چم قل قله در  دوارتفاع حدود طبيعي داراي 

ي زراعي شكل گرفته است. حالت ها زمينضلع شرقي و در ميان 
متر  70غربي، ـ متر طول شرقي  120و وسيع و داراي  بيضيتپه 

متر مربع وسعت دارد. از  8400جنوبي و حدودـ عرض شمالي 
ي ها زمينشمال، غرب و جنوب با شيب كمي به سطح صاف 

اي به مسيل و چم قل قله  درجه 15با شيبي  كشاورزي و از شرق
شود. سطح تپه در دامنه شرقي مرتع و پوشيده از  منتهي مي
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گياهان خودرو و در بقيه اضلاع زير كشت محصولات زراعي 
فشرده فشار انگشتي و ساده با ي اين محوطه شامل ها سفال است.

 ).12-10هاي (طرح لعاب غليظ قرمز رنگ دالمايي است
 گاهنگاري پيشنهادي: مس و سنگ مياني.

 
 )SK. 199( تپه كلك جار

 47 20 13 :طول جغرافيايي
 متر 1822 :ارتفاع                  34 59 39 :عرض جغرافيايي

شمالي روستاي آسياب جوب  بخشمتري  1900اين تپه در 
داراي اين تپه قرار دارد. در دهستان آگاهان، بخش كليايي 

ضلع شرقي ي زراعي ها زمينسطح متر نسبت به  دوارتفاع حدود 
البته ارتفاع خيلي بيشتر از اين بوده و فعاليتهاي )؛ 2است (تصوير 

و  كشاورزي و فرسايش به تپه آسيب فراواني وارد آورده است
. تپه از تمام اضلاع شيب در حال حاضر وضيعت نامطلوبي دارد

تپه گرد و  لشك. ي صاف و هموار داردها زميندرجه اي به  10
 در كهنه قلعه چشمهمتر مربع وسعت است.  9500داراي حدود 

حال  يآب منابع جمله از شرقي ضلع در روستا چم و غربي شمال
ها و  و دامنه رأسسطح تپه در  .شوند م محسوب محوطه حاضر

ي نوع ها سفالي زراعي است. ها زمينتمام عرصه و حاشيه آن 
(طرح )DUP( عبيد ـ دالمامنقوش دالماي اين محوطه شامل 

 ساده با لعاب غليظ، )20و  19، 13هاي (طرح ، تك رنگ)36
)red slip9تا  7هاي (طرح ) و فشرده فشار انگشتي و نيشگوني( 

 شود.مي
دورة مس وسنگ مياني (مرحلة دالما)،  :پيشنهادي گاهنگاري

 .و دورة تاريخي دورة مس وسنگ جديد
 

 )SK. 212( تپه كلاوه ويل (خرابه ها)
 47 26 25طول جغرافيايي: 

 1681ارتفاع:                                   34 52 56عرض جغرافيايي: 
 متر

شرقي روستاي چخرچاي در  بخشمتري  150اين تپه در 
ستري داراي باين تپه . دهستان سطر، بخش كليايي قرار دارد

اكي متر نسبت به سطح جاده خ 20/3سنگلاخي و ارتفاع حدود 
متر طول شمال  120تپه بيضي و داراي  ت. شكلضلع غربي اس

متر مربع  12000متر عرض و حدود  100جنوب شرقي و  - غربي
اي به سطح  درجه 10وسعت است. از غرب و شرق با شيب 

اي به جاده  درجه پنجي كشاورزي و از شمال با شيبي ها زمين
 شود. شوسه به روستاي ده شيخ منتهي مي

سطح تپه به استثناي ضلع جنوبي كه مرتع است زير اغلب 
ت حفاظتي اين تپه در وضعيكشت محصولات زراعي است. 

هاي كشاورزي  مطلوب بوده و بر روي آن فعاليتحال حاضر نا
گيرد و در قسمت غربي توسط جاده شوسه بريده صورت مي

اين تپه نيز يكي از استقرارهاي شكل گرفته در حاشيه  شود. مي
-گونه. دارديده به ضلع جنوبي آن جريان بد است كه چسگاورو

هاي سفال دالمايي محوطه مذكور، فشرده انگشتي و ساده با 
 لعاب غليظ است.

 .دوره مس وسنگ مياني :پيشنهادي گاهنگاري
 

 )SK. 218( بيگ تپه نادعلي
 47 27 37 :طول جغرافيايي

 متر 1618 :ارتفاع                        34 44 15 :عرض جغرافيايي
جنوبي روستاي گلويج در  بخشكيلومتري  يكاين تپه در 

ارتفاع آن نسبت به  قرار دارد.دهستان سراب، بخش كليايي 
 متر است. 140×  100متر و داراي ابعاد  5/5ي همجوار ها زمين

و تمام اضلاع به سمت عرصه به استثناي ضلع  رأسسطح تپه در 
اعي آبي زراست زير كشت محصولات  غربي كه جاده خاكي

، در حال حاضر . منبع تامين آب محوطه)3(تصوير  قرار دارد
بخش  چشمه و سراب گلويج است كه از شمال به جنوب در

حفاظتي اين محوطه در حال . وضعيت داردجريان  شرقي محوطه
هاي كشاورزي در  و علاوه بر فعاليت است مطلوبحاضر نا

 هاي زيادي مورد تعرض حفاران قاچاق قرار گرفته است. قسمت
ي دالمايي گردآوري شده از سطح اين محوطه ها سفالانواع 
و انواع فشرده  )33و  5تا  3، 1هاي (طرح منقوشنوع شامل 

 )32(طرح  و ناخني )6طرح ( ي، فشار انگشت)2(طرح  نيشگوني
 شود.مي

 و دورة مس وسنگ مياني (مرحلة دالما) :پيشنهادي گاهنگاري
 .دورة مس وسنگ جديد
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 )SK. 063( شيخ جليل
 34ْ  34َ  20عرض جغرافيايي: 

 متر 1976ارتفاع:                   47ْ  46َ  50طول جغرافيايي: 
سير  مطالعهدر  مهمهاي  اين تپه كه يكي ديگر از معدود تپه

متري ضلع شمالي روستاي  350فرهنگي اين منطقه است در
چوگان قرار دارد و در محل به شيخ جليل معروف است. از 

و قاعدة آن به صورت  بودهكمي  بسياراطراف داراي شيب 
ارتفاع نسبت متر  40/2مترعرض و  47مترطول،  63بيضي، داراي 

اف آن را واطر به زير كشت رفتهتپه  سطح. استبه ضلع جنوبي 
وضيعت حفاظتي اين  هاي زراعي فرا گرفته است. باغ و زمين

هاي سفالي بر تراكم يافته محوطه در حال حاضر نامطلوب است.
هاي تكه ،و علاوه بر سفالسطح محوطه شيخ جليل متوسط است 
ي ها سفال شوند.يافت مي شيشه، استخوان و مصنوعات سنگي نيز

جليل شامل سطح محوطه شيخگونه دالمايي گردآوري شده از 
منقوش تك رنگ، فشرده انگشتي و ساده با پوشش غليظ 

 شوند. مي
دورة مس وسنگ مياني  ،دوره نوسنگي :پيشنهادي گاهنگاري

و دورة دورة برنز قديم  (مرحلة دالما)، دورة مس وسنگ جديد،
 .تاريخي

 
 )SK. 081( ناز آب

 34ْ  44َ  56عرض جغرافيائي: 
 1860ارتفاع:                               47ْ  42َ  27طول جغرافيائي: 

 متر
شرقي روستاي مارانگاز و در  متري جنوب 1800درفاصله 

اي باستاني قرار دارد كه ) تپهSK. 078متري تپه قبرستان ( 800
متر  44شود. قاعدة آن گرد و داراي ناز ناميده مي در محل آب

متر ارتفاع نسبت به جادة  سانتي 20/5متر عرض و  32طول، 
هاي زراعي  . اطراف اين تپه را زميناستخاكي مزارع در غرب 

گرفته است. با توجه به وضعيت زيست محيطي و و باغات فرا
 20اي موسوم به خورخوره در و چشمه فصليوجود رودخانه 

، كه امروزه در حال جوشيدن است متري ضلع جنوبي تپه
هاي استقراري حوضة اين  محوطهتوان اين محل را يكي از  مي

توالي فرهنگي پيش از با توجه به  رودخانه محسوب نمود.

توان آن را يكي از موجود در اين محوطه، به نظر ميتاريخي 
علاوه بر دشت سنقر قلمداد نمود. هاي پر اهميت محوطه

 نخودي بر روي سياهو  (مس و سنگ قديم) جي يها سفال
)BOBگونه سفالي  منقوش تك رنگ تنها ، سفالگابي) نوع سه

 شود.در اين محوطه شمرده مي سنت دالما
دوره مس و سنگ  دوره نوسنگي جديد، :پيشنهادي گاهنگاري

قديم (سفال جي)، دورة مس وسنگ مياني (مرحلة دالما) و دورة 
 .مس وسنگ جديد

 
 )SK. 042( مزرع كرد

 34ْ  59َ  37عرض جغرافيائي: 
 متر 1966ارتفاع:                 47ْ  38َ  10طول جغرافيائي: 

كيلومتري ضلع شرقي روستاي سالارآباد، قرار  يكدرفاصله 
متر عرض و  33متر طول،  38دارد و قاعدة آن گرد و داراي 

 امروزه چشمه. استهاي اطراف  ارتفاع نسبت به زمينمتر  80/11
 قرار دارد. متري ضلع جنوبي تپه100موسوم به خرنيكه در

مزرع در حال حاضر مطلوب است. يعت حفاظتي محوطه كردوض
هاي فرهنگي در سطح اين محوطه نسبتاً تراكم سفال و ديگر يافته

اين محوطه گردآوري شده از انواع سفال دالماي  كم است.
 رنگ و ساده با پوشش غليظ است.كتشامل منقوش 

 دورة مس وسنگ مياني (مرحلة دالما) :پيشنهادي گاهنگاري
قديم، دورة  مفرغ، دورة مس وسنگ جديد، دورة )7(تصوير 
 (اشكاني و ساساني) و اسلامي. تاريخي

 
 )SK. 049( تپه خدائي

 34ْ  42َ  42عرض جغرافيايي: 
 متر 1873ارتفاع:              47ْ  44َ  37طول جغرافيايي: 
سير مطالعه است كه در هايي محوطهاز معدود تپه خدائي 

داراي شيب تپه تحول فرهنگي اين منطقه اهميت خاصي دارد. 
شود. تندي به اطراف است و در جنوب از شيب آن كاسته مي

 22مترطول،  34 سطح قاعدة آن به صورت بيضي، داراي
(تصوير  استارتفاع نسبت به ضلع شمالي متر  30/6مترعرض و 

. است. پوشش گياهي سطح تپه مرتع و اطراف آن كلاً زراعي )4
 ، يك قنات قرار دارد.در حال حاضر در ضلع غربي تپه
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توسط روستائيان به منظور  هاي اخير در سال بخش اعظم تپه
است، بطوريكه طول  و تسطيح شده كشاورزي برش خورده

متر و عرض  50غربي حدود  - بخش سالم تپه در جهت شرقي
متر است. اما آثار بر  45جنوبي حدود  - در جهت شماليتپه 

دهد كه اين محوطة باستاني ابعادي  جاي ماندة سطحي نشان مي
غربي و عرضي حدود  ي ـمتر در جهت شرق 120ه طول تقريبي ب

جنوبي داشته است. يعني وسعت آن  – متر در جهت شمالي 110
ن محوطه سفال نوع دالماي اي مترمربع است. 13200در حدود 

- 14هاي (طرح و دالما عبيد شامل منقوش دو رنگ، تك رنگ
 است. )37(طرح  ) و ناخني18(طرح  كنده ، فشرده)17

دورة مس و سنگ قديم نوسنگي،  ورةد :پيشنهادي گاهنگاري
(تصوير دورة مس وسنگ مياني (مرحلة دالما) ، (ظروف جي)

دورة ، )VIوVII(مرحلة گودين  دورة مس وسنگ جديد، )8
دورة و  هزارة اول ق.م.، )IV، گودينققديم (فرهنگ ياني مفرغ

 .ميانة اسلامي
ي قرمز ساده، منقوش و ها سفالها از بررسي اين محوطه

هاي ياد به دست آمد. در برخي از نمونهو فشاري نقش كنده 
شده چند نوع شناسايي شدند كه در ادامه به ترتيب به آنها 

ساز و مغز آنها  ظروف همگي دستاين شود. اشاراتي مي
كار رفته روي اين هاز نظر فرم و نقوش ب .زده و تيره استدود

 ,Hamlin( هاي دالما تپه ظروف شباهت بسيار نزديكي با محوطه

 & Levine & Young, 1986; Young( گابي، سه )1975

Levine, 1974 بيد، سياه )Henrickson, 1983; 1985(  و
 شود.ديده مي) Goff, 1971( لرستانپيشكوه  شمالهاي  محوطه

هاي به ي منقوش تك رنگ و دو رنگ از نمونهها سفال
 33، 28تا  25، 23، 21، 17تا  13، 5، 3، 1هاي (طرحدست آمده 

(سبك) با ماده  سفالينه پوك معمولاً كه )41و  39، 36تا 
(كدر) و لعاب گلي غليظ  سطح مات بااننده كاه درشت بچس

رنگ كرم در آمده است. قرمز رنگ بوده كه گاهي اوقات به 
هندسي در بر  نقوشرا تمام سطح بيروني ظروف تقريباً نقش 
هاي دهانه باز، دهانه عمودي  . ظروف اغلب به شكلگرفته است

و نقوش (هندسي ف وو ظروف نيم كروي هستند. از نظر فرم ظر
به تك رنگ اي) با ظروف دالماي منقوش سياه، قرمز و قهوه

 & Young( گابيسه Bدست آمده از لايه هاي پاييني تپه 

Levine, 1974: 65, fig. 9: 11 (و )Levine & Young, 

1986: 22, fig. 4: 19.1, 18.1, 17.1, 21.6(  و ظروف
 ,Hamlin, 1975: p. 121( بايجانمنقوش تپه دالما در آذر

fig. 4: f( ها از نظر فرم با رند. البته بسياري از نمونهمطابقت دا
 گابيسه Bظروف با لبه ساده كمي به داخل برگشته از تپه 

)Young & Levine, 1986: 22, fig.4: 21.1(  مشابه
 هستند. 

هاي (طرح است رگه رگهمنقوش با تزيين نوع ديگر سفال 
. اين سفال متفاوت از دو گروه )40و  30، 24، 22، 20، 19

است.  تك رنگ و دو رنگهاي دالماي  ديگر، يعني نمونه
هاي متمايز و بدون  رگه هاي متراكم و انبوه و با رگه داراي نقش

الگوهاي واقعي هستند. اين ظروف اغلب بعد از نقاشي صيقل 
 رنگ است. كتاند و شكل ظروف اغلب شبيه دالماهاي  شده

 گابيهاي سهي محوطهها سفالها قابل مقايسه با اين نمونه
)Henrickson, 1983: 267, fig. 59: 38. 1-4; p. 270, 

fig. 60: 42.1( و دالما تپه )Hamlin, 1975: fig. 4: D( 
 هستند.

سطح اين نوع  است. فشاريدالماي  گونة ديگر سفالي
. نقوش اين نوع ستا هاي مختلف تزئين شدهبا روش ها سفال

يا  ، انگشتي فرو رفته)37(طرح  هاي ناخني كندهسفال را نقش
نيشگوني و  )29و  12، 11، 8، 6هاي انگشتي (طرح فشاري
دهند. از لحاظ شكل، ظروف  تشكيل مي) 38و  32، 2هاي (طرح

مشابه دالماهاي منقوش هستند، ليكن با سطحي داراي لعاب 
اي هستند. تعدادي از ضخيم به رنگ قرمز تيره يا با لعاب قهوه

و با پوشش رقيقي از گل سفال با اين ظروف بصورت ساده 
هاي بدست آمده از اين نوع، قابل نمونه اند.دست پرداخته شده

 .Hamlin, 1975: 125, fig( مقايسه با سفال مشابه در تپه دالما

8:c(، گابيسه )Levine & Young, 1986: 24, fig. 2( ،
 ,Goff, 1971: 138, fig. 3: 32, 33, 35(لرستان پيشكوه 

 .Levine & Young, 1986: 31, fig( بيدو سياه )36,45

 است. )13
 

 بحث و برآيند
هاي ما در همانطور كه در ابتداي نوشتار به آن اشاره شد دانسته



 7                                                                                                                                                                    1392ستان بهار و تابدهم، نوزم، شماره دهشناس، سال مجله پيام باستان

 
 

مورد گسترش فرهنگ دالما و سنت سفالي آن معطوف به شمال 
و همچنين در خارج از  غرب ايران و بخشي از زاگرس مركزي

 كنوني ايران از جمله شمال عراق و حوزه قفقاز مرزهاي سياسي
هاي ماهيدشت و كنگاور به طور خاص به طور عام و دشت

شناختي هاي باستانشود؛ اما در يكي دو سال اخير پژوهش مي
است.  فرهنگصورت گرفته حاكي از گسترة بزرگتري از اين 

آگاهي هاي مورد ذكر در اين رابطه بنابراين لزوم انتشار پژوهش
اي در ابعاد ما را نسبت به درك چگونگي ارتباط بين منطقه

 كند. گوناگون دو چندان مي
 در منطقه مورد نظر هاي هدفمند و پيوستهعدم پژوهش

هاي پيش از تاريخي به حداقل آگاهي ما را در مورد فرهنگ
رسانيده و اطلاعات چنداني در اين باره در دست نيست و 

نگاري از يك محوطة پيش از تاريخي لايه تاكنون هيچ كاوش يا
اين منطقه انجام نشده است. بر اين اساس پي بردن به درك 

هاي داراي محوطه هاي پيش از تاريخي (خصوصاًفرهنگ
المايي) منطقه و نقش آن به عنوان منطقة هاي دورة دنهشته

مستلزم كاوش و  (مابين زاگرس مركزي و شمالي) بينابيني
جليل، تپه ورز، هايي چون تپه خدائي، شيخحوطهنگاري م لايه

 است. غيرهجار و كلك
هاي وابسته به فرهنگ دالما در الگوي استقراري محوطه

طبيعي  منطقه مورد نظر بر اساس چندين فاكتور از جمله موقيعت
(زيست محيطي)، رقوم ارتفاعي، فاصله تا منابع  و جغرافيايي

گاهنگاري در قالب دو گروه مورد آبي، شيب، وسعت و توالي 
 گيرند: ارزيابي قرار مي

 ,SK. 042, 049, 063( محوطه ششگروه نخست شامل 

كه با توجه به متغيرهاي فوق داراي است ) 199 ,190 ,081
ها بين هاي مشتركي هستند. رقوم ارتفاعي اين محوطهويژگي

ه متر از سطح دريا است. تمامي آنها در دامن 2000تا  1800
پذير بوده؛ ارتفاعات واقع و دسترسي به مراتع به سهولت امكان

ي كشاورزي با قابليت ديم ها زمينها اگرچه در مجاورت محوطه
ها و هاي اين گروه در كنار چشمهوجود دارد. اكثر محوطه

اندازه) اكثر آنها -(رده اند. مساحتواقع شده هاي فصليمسيل
تنها تپه و  اندايها چند دوره. بيشتر محوطهاستزير نيم هكتار 

دوره هاي سطحي به يافتهاست كه با توجه به ) SK. 190( ورز

محوطه  شش(سنت سفالي دالما) است.  مس و سنگ مياني
مذكور در قسمت شمالي و شرقي دشت گاورود قرار دارند كه 

گير قرار جهت شيب آنها به سمت دشت و در قسمت آفتاب
نگر توانايي انتخاب مكان با متغير آب و اين امر نشا ؛اندگرفته

 هوايي است. 
 قلعه)، قلSK. 212( محوطه كلاويلسه گروه دوم شامل 

)SK. 209( بيگعلي) و نادSK. 218 (.ها در اين محوطه است
متر قرار دارند. هر سه محوطه در مركز  1700تا  1650 ارتفاع

ي ها مينزو در ميان  گاورود دشت، همجوار با رودخانه دايمي
ها اند. شيب اين محوطهكشاورزي با قابليت آبياري قرار گرفته

واقع و در مركز آن بخش دشت  ترينپستبسيار اندك و در 
هكتار و بعضاً  يكهاي اين گروه حدود اند. وسعت محوطهشده

 4/1بيگ (براي نمونه محوطه نادعلي هكتار است يكبيشتر از 
ي مربوط به ها سفالمحوطه تنها  سههكتار وسعت دارد). در اين 

فرهنگ دالما بدست آمده و هيچ توالي در اين استقرارها ديده 
له نياز به لايه نگاري و أاين مس دركشود، گرچه براي نمي

 بررسي بيشتر است.
هاي سنقر و كليايي به دليل دارا بودن امكانات زيست دشت

رزي، ي مناسب كشاوها زمينمحيطي مناسب از قبيل مراتع، 
فراواني منابع آب و بهره بردن از ديوارهاي دفاعي طبيعي از 

گاهي مناسب همواره مورد توجه بوده ديرباز به عنوان سكونت
هاي محوطه هاي پيش از تاريخي (خصوصاًاكثر محوطه است.

ترين ها كه داراي غنيترين مكاندالمايي) دشت سنقر در مناسب
ها اند. بطوريكه اين مكانشدهامكانات زيست محيطي بوده، واقع 

هم اكنون نيز به عنوان محل استقرار مورد توجه هستند. تمامي 
هاي آن  ها در حاشيه رودخانه دائمي گاورود و سرچشمهمحوطه

 اندهاي پرآب واقع شدهها و سرابها، قناتو يا در كنار چشمه
ل ترين عامكه وابستگي حيات و سكونت انسان به ضروري

هاي اين دهد. تمامي محوطهيطي يعني آب را نشان ميزيست مح
ها شكل ها و قناتمتر نسبت به چشمه 100دوره در فاصله زير 

 باها به منابع آبي است. دهنده وابستگي استقراراند كه نشانگرفته

 در دوره اين در منطقه استقرارهاي از برخي كه اين به توجه

 سرماي گرفتن نظر در با و دارند قرار متر 1800 بيش از ارتفاع

و همچنين ديگر  پاييز و زمستان، فصل در منطقه شديد
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(گروه  استقرارها از تعدادي احتمالاً فاكتورهاي اشاره شده فوق،
با تكيه بر اقتصاد يكجانشين بوط به اجتماعاتي نيمهمر  نخست)

 دامپروري است.
 

 منابع
 

 الف) فارسي
شناسي بخش موچش  باستانبررسي ، 1387بختياري، ذبيح االله، 

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  بايگاني، شهرستان كامياران
 (منتشر نشده). گردشگري استان كردستان

 
اي سنگي شهرستان سنقر ههابررسي غارها و پناهگ، 1388بشكني، امير، 

 گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث اسناد مركز، كليايي

 (منتشر نشده).كرمانشاه  استان
 

، غار 1388، مژگان جايز، مريم دهقان و يداالله حيدري، ___________
سنگي در دشت كليايي، استان كرمانشاه، بهلول: استقرار نويافتة پارينه

شناسي پژوه، نشريه علمي انجمن دانشجويي باستانمجلة باستان
-33 .، صص18، شمارة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

24. 
 

و يداالله  الاحمدي، مانا جامي، مژگان جايز، مريم دهقان___________
اي صخره هاي گزارش بررسي غارها و پناهگاه، 1391حيدري، 

 شناسي،نشريه مطالعات باستان، استان كرمانشاه، شهرستان سنقر
 .58-33صص.  ،دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 
 پشت بخشينجات شناسيباستان هايشكاو ،1386ابوالفضل، عالي، 

 شناسي (منتشر نشده). باستان پژوهشكده آرشيو ،زنجان گلابر سد
 

، 1388 ،بيگيخسروي، شكوه، حميد خطيب شهيدي و سجاد علي
حوضه آبريز ابهررود در دورة مس و سنگ: مروري بر استقرارهاي 

مجله شناس، پيام باستاندالمايي حاشيه شمالي غربي مركز فلات ايران، 
سال ششم، شمارة ، علمي ـ پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

 .37-52 دوازدهم، صص.
 
، 1385 ،فاـباصن ـدريان و حسـمود حيـد، محـميـهيدي، حـب شـطيـخ

 سپاسگزاري
بيگي براي موچشي و سجاد علياز آقايان دكتر امير ساعد

 شان سپاسگزاريم.هاي ارزشمندبازخواني متن و راهنمايي
 
 
 
 

مجموعه مقالات همايش هاي پيش از تاريخي دشت سنقر، فرهنگ
هاي ، گزارش(كرمانشاه) شناسي ايران: حوزه غربالمللي باستان بين

 .31-46، صص 1391، پژوهشگاه )8شناسي (باستان
 

 آثار سازي، شناسايي و مستندبررسي، 1383حيدريان، محمود، 

 فرهنگي، ميراث اسناد مركز ،فصل اول سنقر، شهرستان باستاني

 كرمانشاه (منتشر نشده). استان گردشگري و دستي صنايع
 

مطالعه و بررسي روشمند تپه خدايي سنقر، ، 1385، _______________
، )كرمانشاه( ايران: حوزة غربشناسي همايش باستانمقالات  چكيده

 .187-188، صص ميراث فرهنگي پژوهشگاهانتشارات 
 

 باستاني آثار بررسي و بازنگريفصل دوم ، 1388، _______________

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث اسناد مركز ،سنقر شهرستان
 كرمانشاه (منتشر نشده). استان گردشگري

 
ي و مقايسه تطبيقي بر اساس بررسسفال دالما (، 1389 ،حيدري، محسن

آباد فيروزآذربايجان شرقي و غربي و سر آبادي بستانها سفال بررسي
نامه كارشناسي ارشد، گروه ، پايان)كرمانشاه و حوزه گسترش آن

 نشده).(منتشر  شناسي دانشگاه تهرانباستان
 

هاي بررسي الگوهاي استقراري محوطه، 1390 ،ساعد موچشي، امير
دخانه قزل (حوزه آبگير رو دوره مس و سنگ شرق استان كردستان

(منتشر  شناسي دانشگاه تهرانگروه باستان ي،دكترنامه ، پاياناوزن)
 نشده).

 
(جلد  هاي محوطه باستاني ازبكيكاوش، 1389 ،مجيدزاده، يوسف

 انتشارات اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران. :، تهرانوم)اول و د
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، شناسي در ايرانتاريخچه علم باستان، 1383معصومي، غلامرضا، 
 .انتشارات سمتتهران: 

 
 ،مقدم، عباس، اردشير جوانمردزاده، شهرام عبدالوند و حميد قرباني

، پژوهشگاه سازمان شناسي سيمره (فصل دوم)پروژه باستان، 1387
پژوهشكدة  بايگاني ،اث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريمير

 شناسي (منتشر نشده).باستان
 

، بررسي فراگير 1387 ،موسوي كوهپر، سيد مهدي و محمود حيدريان
دانشكده ادبيات و علوم انساني مجله دشت سنقر، شناسي باستان

 .1387، بهار 3-185، شماره 59، سال دانشگاه تهران
 

كاوش ، 1389 ،االله سراقيعبدالرضا و نعمت نژاد،مهاجري
، (گزارش فصل دوم) شناختي در محوطة چشمه رجب باستان

 آرشيو ، اث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريپژوهشگاه سازمان مير
 
 

 ب) غيرفارسي
_______________________, & Vitali, V., 1987, The Dalma 
tradition: prehistoric inter -Regional Cultural  
Integration in Highland Western Iran, Paleorient, 
Vol. 13/2, pp. 37-45. 
 
Hamlin, C., 1975, Dalma Tepe, IRAN, Vol. XIII, 
pp. 111-128. 
 
Hole, F., 2011, Interaction Between Western Iran 
and Mesopotamia from the 9th-4th Millennia B. C., 
Iranian Journal of Archaeological Studies, Vol. 1, 
pp. 1-14.   
 
Kiguradze. T. & Sagona. A., 2003, On the origins 
of the Kura-Araxes cultural complex, in: 
Archaeology in the Borderlands investigation in 
Caucasia and beyond, Smith, A. T., & Rubinson, 
K. S., (eds.), pp. 38-94. 
 
Majidzadeh, Y., 1978, Corrections of the Internal 
Chronology for the Sialk III Period on the Basis 
of the Pottery sequence at Tape Ghabristan, IRAN, 
Vol. 16, pp. 93-101. 
 
____________________, 1981, Sialk III and the Pottery 
Sequence at Tape Ghabristan: The Coherence of 
the cultures of The Iranian Central Plateau, IRAN, 
Vol. 19, pp. 141-146. 

 شناسي (منتشر نشده).پژوهشكدة باستان
 

رستان بررسي و شناسايي بخش مركزي شه، 1389نوري، نادر، 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و ، بايگاني اداره كل كامياران

 (منتشر نشده). گردشگري استان كردستان
 

، الگوي استقراري دوره مس و سنگ كامياران، 1390 ،نوري، نادر
(منتشر  شناسي دانشگاه تهرانگروه باستان نامه كارشناسي ارشد،پايان

 نشده).
 

شناختي سرفيروزآباد بررسي باستان، 1390، الديننيكنامي، كمال
گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  بايگاني، كرمانشاه

 (منتشر نشده). استان كرمانشاه
 

، تهران: نشر پرتو زار كلياييسنقر در گندم، 1388مويدي، كيومرث، 
 .واقعه

 

 
Abdi, K. 2002, Strategies of Herding: Pastoralism 
in the Middle Chalcolithic Period of the West 
Central Zagros Mountains, Ph.D. Dissertation, 
Department of Anthropology, The University of 
Michigan.  
 
Brown, B. T., 1951, Excavation in Azerbaijan, 
Iran. 1948, Thon Murray. London. 
 
Dyson, R. H & Young, T. C. Jr., 1960, The solduz 
valley. Iran, Pisdeli tepe, Antiquity, Vol. XXXIV, 
pp. 19-28. 
 
Goff, C. L., 1971, Luristan before the Iron Age, 
IRAN, Vol. IX, pp. 131-152. 
 
Henrickson, E. F., 1983, Ceramic styles and 
cultural interaction in the early and middle 
chalcolithic of the central Zagros, Iran, Ph.D. 
Dissertation, Department of Anthropology, 
University of Toronto, Canada. 
 
_______________________, 1985, An Update Chronology 
of the early and middle Chalcolithic of the central 
Zagros Highland, Western Iran, IRAN, Vol. 
XXIII, pp. 68 -108. 
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Iran, Ph.D. Dissertation, Department of 
Anthropology, New Haven: Yale University. 
 
Young, T. C. Jr., & Levine, L. D., 1974, 
Excavations at Godin Tepe; Secound Progress 
Report, Occasional Paper 26, Art and 
Archaeology, Royal Ontario Museum (ROM). 
 

Levine, L. D., & Young, T. C. Jr., 1986, A 
Summary of the Ceramic Assemblages of the 
Central Western Zagros from the Middle 
Neolithic to the Late Third Millennium B.C., in: 
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Analysis of Dalma Ceramics in two Regions of

 تصاوير
 

 
 .: نقشة موقيعت جغرافيايي منطقه و پراكندگي استقرارهاي دالمايي سنقر و كليايي 1شكل 

 

    
 ). جنوبكلك جار ( ديد از  نمايي از محوطة :2تصوير                             ).غرب ورز ( ديد از نمايي از محوطة  :1تصوير                
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 ). جنوب غربيخدائي (ديد از نمايي از محوطة  :4تصوير                    ). شمالناد علي بيگ ( ديد از  نمايي از محوطة :3تصوير          

 

 
 هاي دشت سنقر و كليايي.ي محوطهها سفالهاي از نمونه :2 شكل

 

 
 هاي دشت سنقر و كليايي.ي محوطهها سفالهاي از نمونه :3شكل 
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 هاي دشت سنقر و كليايي.ي محوطهها سفالهاي از نمونه :4شكل 

 

 
 هاي دشت سنقر و كليايي.ي محوطهها سفالهاي از نمونه :5شكل 

 

 
 ي دالمايي محوطة ورز.ها سفالهاي از نمونه :5تصوير 
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 ي دالمايي محوطة ناد علي بيگ.ها سفالهاي از نمونه :6تصوير 

 

 
 ي سادة قرمز و منقوش دالمايي محوطة كرد مزرع.ها سفالهاي از نمونه :7تصوير 
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 ي منقوش دالمايي محوطة تپه خدائي.ها سفالهاي از نمونه :8تصوير 
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